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نگاه

 متغيرهاى «آرايش سياسى» 

ــود، متغيربودن در آرايش  ــبب مى ش ــتى هايى كه س يكى از كاس
ــود اين است كه در كشور  ــى به ذهن برخى ناظران متبادر ش سياس
ــته و كاركردهاى خود را به  ما احزاب در جايگاه اصلى خود قرار نداش
ــاى واقعى كلمه، ديده  ــتى ايفا نمى كنند. در واقع حزبى به معن درس
نمى شود. آنچه كه در سپهر سياسى ايران تاثيرگذار بوده و رفتارهاى 
ــت كه در زمان  ــكل مى دهد، ائتلاف ها و جبهه هايى اس جزيى تر را ش
انتخابات ايجاد مى شود؛ اتفاقاتى كه قبل از هر انتخاباتى رخ مى دهد در 
تركيب آرايش سياسى كشور موثر است و تقسيم بندى هاى سياسى از 
اينجا نشأت مى گيرد. معمولا بعد از هر انتخابات در وضعيت آرايش هاى 
ــى ابهامى به وجود مى آيد و تا نزديك شدن به انتخابات بعدى،  سياس
ــت  ــا كاركرد اصلى و مهم خود را از دس ــزاب، ائتلاف ها و جبهه ه اح

مى دهند. 
در انتخابات رياست جمهورى خرداد 92، نقش دوگرايش اصولگرا 
ــود و در زيرمجموعه  اين دو طيف،  ــور پررنگ ب و اصلاح طلب در كش
جبهه هاى مختلفى فعاليت مى كردند و حتى در درون اين دو گرايش، 
اتفاقات و تقسيم بندى هايى رخ داد كه اگر بستر سالمى مى داشتيم و 
فعالان سياسى مقدارى شفاف تر با مردم برخورد مى كردند، مى توانستيم 

آرايش هاى سياسى متفاوتى را تجربه كنيم. 
ــت جمهورى، آقاى روحانى، بيشتر از سوى  در انتخابات اخير رياس
اصلاح طلبان حمايت شد تا به پيروزى رسيد ولى از نظر نگارنده، ايشان 
اصلاح طلب نيستند و خودشان هم هيچ گاه چنين موضوعى را مطرح 
ــان و حاميانش  ــيم بندى در مورد ايش نكردند. اگر هم بخواهيم تقس
ــا در جريان  ــتقل در نظر بگيريم ي ــم يا بايد آنها را مس ــورت دهي ص

«اعتداليون» تعريف كنيم. 
ــال هاى گذشته برخى شخصيت ها همواره مايل به راه اندازى  از س
ــومى به عنوان جريان ميانه بودند كه اگر اين جريان شكل  جريان س
ــيارى از مشكلات گذشته  ــيار مبارك بود و به حل بس مى گرفت، بس
ــيارى از ابهامات فضاى سياسى دوقطبى موجود  كمك مى كرد و بس
برطرف مى شد چراكه بسيارى از هيجانات و سياست زدگى ها نتيجه 
دوقطبى بودن فضاى سياسى است. تغيير آرايش سياسى كشور گاهى 
متاثر از رفتار برخى شخصيت هاى سياسى مهم است مثلا در انتخابات 
گذشته افرادى توانستند با ورود غيرمستقيم خود، انتخابات را عوض 

كنند و با رفتار خود آرايش را تغيير دهند. 
ــت يازدهم و رييس جمهور، مى توان جناح  با توجه به رويكرد دول
ــى قرار داد، طبيعتا آقاى  ــوم مورد بررس اعتدالى را به عنوان قطب س
ــت كه اين قطب سوم سياسى  ــنجانى هم علاقه مند اس هاشمى رفس
ــامان بگيرد تا هم تندروها از  ــكل گرفته و جناح اعتداليون سروس ش
ــى فاصله بگيرند و هم اينكه تجربيات ناخوشايندى كه  صحنه سياس
اصولگرايان و اصلاح طلبان داشتند، تكرار نشود. شايد نگاه آقاى هاشمى 
در تمايل به ايجاد قطب سوم انتقادى نباشد ايشان اما تجربه خوبى از 
اين دو گرايش غالب در كشور ندارند و اكنون كه دولت اعتدال گراست، 

مناسب ترين زمان براى تشكيل تغيير فضاى سياسى كشور است. 
آرايش سياسى كشور با توجه به نزديك شدن به انتخابات مجلس 
دهم در كشور، به نوع ورود فعالان سياسى، دولت فعلى و دولت قبلى 
بستگى دارد. اينكه آيا اصلاح طلبان همه تخم مرغ هاى خود را در سبد 
آقاى روحانى چيده باشند يا نه؟ اينكه اصولگرايان بخواهند از شكستى 
كه در انتخابات رياست جمهورى كه خوردند درس بگيرند يا نگيرند؟ 

اينكه اصولگرايان اشتباهات گذشته را تكرار مى كنند يا نه؟
ــدى در انتخابات  ــش جدي ــود آراي ــه اينها باعث مى ش  مجموع
ــود. اگر  ــى و ابهام خارج  ش ــرد و فضا از اين گنگ ــكل گي پيش رو ش
ــخصيتى كه امروز نزديك به  ــلام ناطق نورى به عنوان ش حجت الاس
ــمى است، در انتخابات به عنوان كانديدا يا به عنوان كسى  آقاى هاش
ــتقيم كند، ورود پيدا  ــتى را سامان يا از كسى حمايت مس كه فهرس
ــت انتخابات و قبل از آن در آرايش سياسى  كند، رفتار وى در سرنوش
احزاب موجود در انتخابات موثر خواهد بود. هيچ بعيد نيست كه وى به 
درخواست آيت االله هاشمى رفسنجانى، وارد ميدان انتخابات شود كه اگر 

اين اتفاقات بيفتد، آرايش سياسى متفاوت خواهد بود.
ــى با مشكلاتى روبه رو شود  البته شايد شكل گيرى آرايش سياس
ــكلات هنوز به قوت خود  چراكه در جناح اصلاح طلبان برخى از مش
باقى است. آقاى عارف هنوز نسبت به برخى از اصلاح طلبان گله دارند. 
ــرايط اصولگرايان بسيار دشوار تر است. آنها در داخل خود دچار  اما ش
ــدند و نحله هاى مختلف فكرى ايجاد شده كه  ــيم بندى هايى ش تقس
گفتمان چندگانه اى را ايجاد كرده و بحث از اختلاف سليقه و اختلاف 
از راهبرد اجرايى گذشته است بلكه آنها در برخى از اصول ميانى دچار 
اختلاف نظر هستند و با اين وضعيت نمى توانند در انتخابات آتى ورود 

پرقدرتى داشته باشند.
ــتر  ــكلات به وجودآمده دوراه بيش ــان براى رهايى از مش اصولگراي
پيش رو ندارند: اول اينكه بايد به لحاظ سازمانى عقب برگردند و از اول 
با يك ائتلاف بندى و چهره ها و افراد جديدى وارد انتخابات شوند كه 
اين امر سختى است چراكه بسيارى از احزاب مدعى در بين اصولگرايان 
به هنگام عقبگرد و بازسازى سهم خود را از دست مى دهند، يا اينكه 
برخى از طيف ها يك بار براى هميشه اعلام استقلال كنند و با فهرست 
مستقلى وارد انتخابات شوند و مشكل ائتلاف اجبارى و اتحاد تكليفى را 
كنار بگذارند. آنها براى پيروزى نيازمند استفاده و بهره گيرى از تجربيات 

قبلى خود هستند.
ــت،  ــور متفاوت اس نگرش طيف هاى مختلف اصولگرايى در كش
ــلا رويكرد لاريجانى، قاليباف و رضايى با نگرش پايدارى ها و حتى  مث
طيف سهم خواه، محافظه كار و تحول گرايانى مانند رهپويان و ايثارگران 
متفاوت است و چون تاكنون نتوانستند به جمع بندى مشخصى برسند 
ــا وحدت تكليفى و اجبارى دچار  ــه چوب اين را خوردند كه ب هميش

فرسايش شدند. 
 اميدوارم در انتخابات پيش رو كه پيش زمينه اش تشكيل آرايش هاى 
سياسى جديد است، حتما از دو قطب معروف و فعلى يك يا چند گام 
جلوتر بگذاريم و جناح هاى جدى تر و بيشترى داشته باشيم. به نظر من 
ــت كه سه آرايش جدى در انتخابات بعدى داشته  مبارك و خوب اس
باشيم و ببينيم كه اين انتخابات چندگانه برگزار مى شود تا از فضاى 
دوقطبى تند و هيجانى و افراطى خارج شويم. البته رعايت قواعد فعاليت 
سياسى توسط دو جناح نيز خواهد توانست به توسعه سياسى كمك 
ــتلزم ايجاد فضاى رقابتى موثر و به دور از هيجانات  كند. اين امر مس
ــت.  هيجان غيرمنطقى سبب كنش و واكنش هايى خواهد  كاذب اس
شد كه مشخص نيست هميشه به سود نشاط جامعه باشد و گاهى نيز 

نتايج عكس در پى دارد.
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 دوقطبى يا چندقطبى؟ 
ــى بر ديد عقلانى و منطقى و اقناعى  ــوى ديگر، اولويت بخش از س
ــوم انقلاب و سوءاستفاده نكردن از اعتقادات دينى  به ويژه براى نسل س
در امر سياست، تكيه بر شكل گيرى يك الگوى حكومتى كارآمد براى 
تبليغ انديشه دينى نزد ديگران، تكيه بر مقوله آرامش و امنيت و نقش 
آن در رشد و توسعه كشور و بى توجهى به تز «انقلاب در انقلاب» برخى 
مدعيان انقلابى گرى و همچنين تكيه بر نگاه به آينده تا نگاه به گذشته، 
ــى آنان البته پس از رويت و  ــترك هاى روش سياس از جمله فصل مش
درس عبرت گرفتن از اثرات سوءآسيب هاى عينى روش اداره كشور در 

هشت سال گذشته است. 
ــرح آن رفت كه به نظر مى رسد مى تواند  5- در برابر جبهه اى كه ش
ــات مجلس دهم كه  ــور و به خصوص در انتخاب ــى كش در آينده سياس
ــود دارد.  ــد، رقباى جدى هم وج ــيار تاثيرگذار باش ــت، بس پيش روس
ــى هستند؛ «منجى گرايان سياسى» با  مهم ترين آنها، دو جريان سياس
ــايى و همچنين  ــفنديار رحيم مش محوريت محمود احمدى نژاد و اس
ــانه هاى خاص خود را  «تندروهاى مدعى انقلابى گرى»، تريبون ها و رس
ــال  ــيدن احمدى نژاد در س دارند؛ دو گروهى كه در ابتداى به قدرت رس

1384 تا مدتى با يكديگر «ائتلاف نا نوشته» داشتند.
 در دو سال پايانى دولت دهم، اختلافات جدى ميان آنها پديد آمد 
ــوى طيف دوم، جريان انحرافى معرفى شد.  و جريان احمدى نژاد از س
ــى» با اولويت انديشه  ــت كه جريان «منجى گرى سياس واقعيت اين اس
«ظهور نزديك است» و با تكيه بر رابطه با كشورهاى آمريكاى لاتين در 
سياست خارجى و جريان تندروهاى مدعى انقلابى گرى با اولويت مبارزه 
با امپرياليسم آمريكا، همچنان به دنبال نقش آفرينى هستند هر چند با 
ــيوه اداره كشور توسط آنان، نگاه منفى جامعه بيش از پيش  نظر به ش

تشديد شده است. 
ــت داخلى جدى  ــر ليبرال ها در سياس ــت كه خط ــان با اين ژس آن
است، جريان اصولگرايان واقع بين با اولويت حفظ قانون اساسى فعلى، 
ــرفت كشور و استفاده از  ــعه و پيش جريان اعتدال گرايان با اولويت توس
تمامى ظرفيت هاى سياسى آن و تشكيل دولت و مجلس فراجناحى و 
سرانجام جريان اصلاح طلبان با اولويت تكيه بر اصول مربوط بر حقوق 
ــى و توجه به توسعه سياسى،  ــوم قانون اساس ملت به خصوص فصل س
پنج جريان اصلى فكرى- سياسى درون نظام هستند كه بازيگران آنها 
آينده نظام سياسى و آرايش سياسى را شكل مى دهند؛ به سوى دوقطبى 

يا چندقطبى؟ آينده نشان خواهد داد. 
سخنگوى حزب اعتدال وتوسعه
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 متغيرهاى «آرايش سياسى» 
ــغول به فعاليت بودند  ــكل ها و احزاب در آن مش در رقابتى كه تش
ــه فضاى دوقطبى حاكم بود، دچار سياست زدگى شديم  چون هميش
و نتيجه اين شده كه بهترين تيم اجرايى نتواند راى بياورد و هميشه 
چرخ مملكت دچار مشكلاتى شده و آن وحدت و انسجامى كه بايد در 

دولت و مجلس وجود داشته باشد، دچار خدشه شده است. 
شايد بخشى از راى روحانى نتيجه حمايت اصلاح طلبان است اما 
ــژاد و حمايت اصولگرايان  ــتر از آن، عملكرد غلط آقاى احمدى ن بيش
ــت جمهورى بود كه قاعده بازى  ــه خصوص در دور دوم رياس از وى ب

را عوض كرد.
ــيارى از طيف هاى اجتماعى ما طيف خاكسترى  جداى از آن بس
ــن روز تصميم كه اگر جناحى اين طيف  ــتند كه تا  آخري و ميانه هس
ــرمايه هاى اجتماعى خود  ــترى را مديريت كند و در قالب س خاكس
ــى و آرايش سياسى به نفع همان جناح خواهد  قرار دهد آينده سياس
ــينى سازمانى خود را  بود. طيف اصولگراى آرمان گرا هرگونه عقب نش
شكست گفتمانى تلقى مى كند كه افراطيون و پايدارى ها از اين گروه 
هستند. طيف محافظه كار و سنتى هم كه سرمايه اجتماعى ندارند و در 

انتخابات نشان دادند كه با كانديداتورى به جايى نمى رسند. 
ــتر از وزن  ــتند كه بيش ــف تحول گرايان هس ــر طي ــكل ديگ مش
سياسى شان، سهم مى خواهند و مشكل اصلى شان اين است هر كس 
كه به دنبال سهم بيشترى است و در واقع كسانى كه مجرى و كارگزار 
وحدت مى شوند، بيشترين سهم را مى برند و اين امر اصولگرايان را از 

شايسته سالارى دور مى كند. 
به نظر مى رسد اصولگرايان علاوه بر عقبگرد سازمانى بايد شوراى 
ــتى جديدى از فعالان و دلسوزان اصولگرا تشكيل دهند و وارد  رياس
انتخابات شوند كه اجراى اين كار موانعى دارد و ممكن است بسيارى 
از افراد به دليل ترس از دست دادن سهم خود، تن به اين كار ندهند. 
ــوى  ــت واحد از س اگر نگاه تكليفى و اجبارى كه به دادن فهرس
ــود تا اصولگرايان با فراغ بال و بدون  ــت، برداشته ش اصولگرايان اس
اينكه مورد تهمت انشعاب و تفرقه قرار بگيرند بتوانند بر اساس نگاه 
گفتمانى و عقايدشان فهرست مستقلى دهند، مى توانستند فضا را پر 
كنند و نتيجه انتخابات اينگونه نمى شد. برگشت به عقب و دورشدن 
ــه فهرست ممكن است  از فضاى قبلى و ورود به انتخابات با دو يا س
باز منجر به شكست شود اما در نهايت پايه و اساسى براى انتخابات 

بعدى خواهد بود. 
در انتخابات رياست جمهورى 92، قدرت طلبى و فشارهاى جناحى 
ــازمانى و  ــكيلات س ــاس تش مانع از حركت چهره هاى حزبى بر اس
شكست اصولگرايان شد كه اگر در همان جا به لحاظ سازمانى به قوتى 
ــت تصميم بگيرند اما چون بيشتر  ــيده بودند، مى توانستند درس رس
نوعى ائتلاف شخصى بود و پشتوانه خوبى نداشت، نتيجه مثبتى در 

پى نداشت. 
ــى كشور و خارج شدن از فضاى  براى ايجاد تغيير در آرايش سياس
دوقطبى، نيازمند احزاب قوى و ريشه دار هستيم و براى داشتن چنين 
احزابى حتما نگاه حكومت و دولت بايد مبتنى بر حمايت از آنها باشد. 
ــكيلاتى  ــكل بگيرند و كار تش همه احزاب بايد با بدنه قوى مردمى ش

جدى اى را دنبال كنند.
ــلامى ايران فعاليت  مى كند بايد مواضع  حزبى كه در جمهورى اس
ــفاف بيان كند. يعنى اگر حزبى  خود را  به لحاظ ايدئولوژيك به طور ش

ايدئولوژيك نباشد، دچار مشكل خواهد شد. 
بايد يك بار براى هميشه قوانين مربوط به احزاب، قانون انتخابات 
ــتى و با  ــوراى بالادس ــى در يك ش و تبليغات انتخاباتى و جرم سياس
ضمانت اجرايى مدت دار مورد بررسى و تصويب قرار گيرد كه اين كار 
نيازمند حمايت دولت است. ما بايد قوانين خوب، روشن و شفافى در 
ــيم، تا وقتى كه نگرانى هاى امنيتى در مورد  حوزه احزاب داشته باش
ــد و بعضى از مشكلات  ــى به قوت خود باقى باش فعاليت هاى سياس
ــديد شود، حزب سياسى كه هيچ، حتى فعاليت سياسى قوى نيز  تش

بعيد است شكل گيرد. 
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تحليل سياسى با نگاه به ساختار اجتماعى، معمولا با جامعيت بيشترى 
همراه اسـت و ايـن گفت وگو پيرامون اين مدعا كه آرايش سياسـى در 
يك سال اخير با تغييراتى مواجه شده يا همان دوقطبى ماندگار باسابقه 
همچنـان پابرجاسـت، با شـخصى صورت گرفـت كه در هـر دو حوزه 
داراى نگاه علمى و تجربى كافى اسـت. در صفحه اسـتادان وب سـايت 
دانشـگاه تربيت مدرس، مدارج علمى على محمد حاضرى به عنوان يك 
جامعه شناس، درج شده است. وى كه در مقطعى به عنوان دبيركل انجمن 
مدرسين دانشگاه ها، رياست دوره اى شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات 
را نيز تجربه كرده است، علاوه بر پژوهش هاى جامعه شناسى، يك فعال 
سياسـى باسـابقه اصلاح طلب نيز به شـمار مى رود. او اين روزها پس از 
گذراندن دوران گذشـته، بار ديگر امكان بازگشـت به دانشگاه را يافته 
اسـت. حاضرى در گفت وگو با «شرق» با تاكيد بر ماندگاربودن دو جريان 
سياسى اصلى جامعه، تحليل مبسـوطى نيز از طيف هاى فعال و دلايل 
برخى رخدادهاى سياسى 10سال اخير ارايه كرد كه در ادامه آمده است: 

 معمولا پيش و پس از انتخابات ها به ويژه انتخابات رياست جمهورى،  �
برخى رسـانه ها و افراد نزديك به اصولگرايان از واژه تكرارى «تغيير 
آرايش سياسى» سخن مى گويند اما كافى است يك «بزنگاه» سياسى 
ديگر از راه برسد تا همان دوقطبى معمول كه در اين سه دهه پابرجا 
بوده است، خودنمايى كند. آيا اين يك اشكال است كه ما در كشور دو 
جريان اصلى داشته باشيم؟ بسيارى كشورهاى دنيا دو جريان قوى 
و ريشـه دار دارند و گردش قدرت، ميان آنان است. پس چرا عده اى 

اصرار بر خلق جريان هاى جديد دارند؟ 
اين مفاهيم درواقع تابع «دامنه معنا» و مرادى است كه گوينده دارد 
و بار معنايى ثابتى نمى توان براى آنها در نظر گرفت. بستگى دارد كه با 
ــاس برخى تحليل ها  چه نگاهى، اين ادعا را مطرح مى كنند. بر اين اس
ــته باشد يا نداشته باشد. اصل  مى تواند در پاره اى موارد، موضوعيت داش
ــلامى نه دو  ــت كه ما در ايران به ويژه بعد از انقلاب اس موضوع اين اس
جريان كلان در سياست و جامعه، بلكه سه يا چهار جريان كلان داريم 
كه تاكنون در دو دهه اخير، دو جريان آن كمابيش در حاكميت حضور 
داشتند و دو جريان بيرون حاكميت. اين آرايش نيروها در شكل كلان به 
اين صورت است. اين آرايش و صف بندى به نظر من به اندازه اى شفاف 
ــت كه فقط بعضا داراى سازمان حزبى نيستند اما در واقع  ــن اس و روش
اردوكشى و وزن اجتماعى آنها كاملا مشخص است. بعد از انقلاب جريان 
نيروهاى اسلامگرا، محوريت يافت كه داراى دو قرائت سنتى و مدرن از 
دين هستند. اختلاف اصلى دو طيف مدرن و سنتى، حول محور قرائتى 

است كه از اسلام دارند. 
 همان دوگانه مجمع روحانيون مبـارز و جامعه روحانيت مبارز و  �

اقمار آنها؟ 
ــكولارهاى ليبرال» و «سكولارهاى  ــلامگرايان نيز «س بله. در غيراس
ــى  ــال اول انقلاب كه فضاى سياس چپ» حضور دارند. اينها به جز دوس
مغشوش بود و البته داراى تشكيلات رسمى بودند، ديگر امكان فعاليت 
در صحنه رسمى ندارند. اين آرايش نيروهاى موجود است. تقسيم بندى 
ــم نمى ريزد و در مقياس  ــا تغييرى نمى كند، آرايش نيز به ه كلان اينه
بلوك بندى جهانى نيروهاى موجود، چارچوب ديگرى هم نمى توان براى 
ــت. هر يك از اينها در درون خود داراى فروعات، اجزاى داخلى و  آن ياف
ــده كه عناصر آنها بر اساس تحولات  طيف هايى هستند. بعضا ديده ش
فكرى يا سرخوردگى از عملكرد، از يكى به سوى ديگرى مى آيند. بعضى 
اوقات، چپ ها ديگر «چپ ماركسيستى- لنينيستى» نيستند و به سمت 
ليبراليسم حركت كرده اند يا بعضى اوقات ليبرال ها، به سمت انديشه چپ 

متمايل شده اند. در جريان اسلامگرايى نيز برخى نيروها ريزش كردند و به 
سمت ديگر رفته اند و اين نه يك اتفاق جريانى بلكه موارد نادر فردى بوده 
است. اما دسته بندى هاى درونى اين قطب ها، دچار تغييراتى شده است. 
پس به يك معنا، آرايش جديدى نداريم اما دگرگونى هاى داخلى، قابل 
مشاهده است. تقسيم بندى هاى درونى وجود دارد اما تقسيم بندى كلان 

ديده نمى شود و فقط جابه جايى افراد است كه اتفاق مى افتد. 
 دو جريان بيرونى كه موضوع بحث ما نيست بلكه آنهايى كه كار  �

سياسـى و پارلمانتاريسـتى مى كنند مدنظر اين بحث است. تغيير 
آرايش زيرمجموعه ها، چه نمود بيرونى اى داشته است؟ 

در اينجا بيان يك نكته ضرورى است. جريان و جناحى كه سابقا با 
عنوان جناح راست شناخته مى شد، پيش از انتخابات سال 84 تغييراتى 
ــد و گروه هايى  ــنتى تر به عقب رانده ش ــت و طيف س در طيف ها داش
ــلامگراى مدرن را يا به  ــت يافتند كه تلاش كردند نيروهاى اس محوري

تمكين و تبعيت از خود وادارند يا آنها را به بيرون از حاكميت برانند. 
 اين يعنى سنتى هاى جريان راست، اين را نمى خواستند؟  �

ــكال  ــنتى و جديد اصولگرا، تلاش كرد به اش ــر هر دو طيف س خي
گوناگون، جبهه مخالف را يعنى جريان اصلاح طلبى را به بيرون از ساختار 
ــى در برخى نهادها كه با  هل دهد. در مجموع، غير از آثار كاملا سياس
برخى طيف هاى جريان اصلاحات «معامله خروج» صورت گرفت، هيچ يك 
از شاخ وبرگ هاى اين جريان نيز از اردوگاه درون حاكميتى جدا نشدند. 
اين در گذشته درباره «نهضت آزادى» هم رخ داد. اما آنها بر «درون»ى بودن 
اصرار مى ورزند. اما از باب آرايش به رسميت شناخته شده، برخى طيف ها 
جابه جا شد و معامله خروج با آنها صورت گرفت. بقيه طيف هاى جريان 
اصلاحات، همچنان رسميت هم دارند. قبل و بعد از انتخابات خرداد 84، 
ــعى كرد محوريت را از طيف  جريان دولت نهم- طيف احمدى نژاد- س
سنتى و با سابقه راست موسوم به « جامعتين» و «موتلفه» بگيرد و خود را 
ميداندار كند. بر اين اساس احمدى نژاد و حاميانش به آنها فشار آوردند و 
جابه جايى ها رخ داد و در دولت نهم، محور حركت و مراكز اجرايى دست 
ــال  ــوم به اصولگرا افتاد. اما در دولت دهم به ويژه دوس طيف جوان موس
ــنتى دوباره قدرت را در دست  ــد و طيف س پايانى، جاى اينها عوض ش

گرفت و طيف احمدى نژاد را به بيرون هدايت كرد. 
 اما احمدى نژاد، با جريان سنتى راست، معامله «خروج» نكرد.  �

دقيقا همين نكته، تفاوت عملكرد آنهاست. احمدى نژاد و يارانش تنها 
ــت سنتى را زير سوال بردند و اعتقاد  صلاحيت مديريتى نيروهاى راس
داشتند آنها توان مديريت كشور را بر اساس كارنامه گذشته خود ندارند. 
ــدند، معامله اى تقريبا مشابه برخى  ــنتى ها وقتى دوباره محور ش اما س
اصلاح طلبان با طيف احمدى نژاد كردند و به دولتى كه خودشان بر سر 
ــب «جريان انحرافى» زدند، آنها را ردصلاحيت و  كار آورده بودند، برچس
تلاش كردند آنان را به بيرون هل دهند. برخى گفت وگوهايى كه عناصر 
سنتى پيرامون ديانت يا نگاه احمدى نژاد و نفرات ارشد دولت به مراجع، 
ولايت، امام زمان(عج) و... مطرح مى كنند مبين همين رويكرد است. البته 

اين شيوه در آنها مسبوق به سابقه است. 
 در انتخابات دهم رياست جمهورى، دوقطبى كاملا جدى اى شكل  �

گرفت و دو نيروى شـاخص اصلاح طلب وارد گود شدند اما در راست 
با آنكه جريان سنتى تلاش كرد محور شود اما باز هم جوان ها، غالب 
بودنـد و كل جريان اصولگرا به اين نتيجه رسـيد كـه گزينه بهتر از 

احمدى نژاد ندارد. در عين حال نتوانستند با كانديداهاى اصلاح طلبان، 
برخورد حذفى كنند. 

چرا در آن سال، تلاش آنها اين بود كه سيدمحمد خاتمى وارد انتخابات 
نشود و فكر نمى كردند با دو كانديداى ديگر، تعارض جدى به وجود  آيد. اما 
وقتى پروسه انتخابات و تبليغات سياسى جدى شد، تحت تاثير نوع رفتار 
حذفى جريان راست با جريان اسلامگراى مقابل خود يعنى اصلاح طلبان، 
فضا قطبى شد. اين وضعيت اگرچه از قبل، براى برخى طيف ها تحمل پذير 
شناخته مى شد اما تبديل شد به شرايط تحمل ناپذير. اصولا اينگونه است 
ــاى خاص خود  ــى در هر جامعه اى با تابلوه ــى نيروهاى سياس كه وقت

نمى توانند حركت كنند، در بزنگاه ها ذيل تابلوهاى ديگر موجود، خود را 
جا مى دهند. در آن انتخابات هم قطب بندى، فقط قطب بندى دو نيروى 
حاضر در حاكميت نبود بلكه همه آحاد جامعه، جاى خود را در يكى از 
اين دو قطب، پيدا مى كرد. بخشى از همان نيروها چون تابلو نداشتند و 
ــى آنان اقتضا مى كرد فعاليت كنند - به جز برخى طيف ها  عقل سياس
كه تحريمى هستند- در يكى از اردوگاه ها قرار گرفتند. هميشه نيروهاى 
منتقد، طيف وسيعى دارند چون «نه» ها آنها جمع هستند. برخى از اين 
ــاى بيرونى كه در دو طيف قرار گرفتند- چون اطراف احمدى نژاد  نيروه
ــى صندوق را مى پذيرند اما  هم حضور داشتند- معتقد هستند كه مش

چارچوب هاى ساختار را نمى پذيرند. اينكه مشى را مى پسندند ربطى به 
وفادارى ايدئولوژيك ندارد. اينجا ديگر ائتلاف سياسى براى مقطعى خاص 
يا اهدافى مشخص معنا پيدا مى كند اما به معنى پذيرش «درونى»بودن 

نيست و آنها مشى خود را اينگونه انتخاب كرده اند. 
 اشاره كرديد كه يك جريان علاقه مند بود جريانات ديگر را به بيرون  �

هل بدهد. دولت مستقر هم نگاه منفى نسبت به كار تشكيلاتى -البته 
براى رقيب - داشـت چون خود آنها تشـكيلات منظم و گسترده اى 
هم ايجاد كرده بودند و حمايت هاى مختلف از اين تشكيلات صورت 
مى گرفت. اما انسجام اصلاح طلبان در همه اين سال ها بيشتر هم شد 

و امكان حاكم شـدن «آرايش تك قطبى» از بيـن رفت كه اگر چنين 
مى شد، اين ميزان برونداد نه فقط در انتخابات رياست جمهورى بلكه 
در فعاليت هاى ديگر سياسى، از سوى اصلاح طلبان ديده نمى شد. چرا 

امكان در هم ريختن آرايش سياسى پديد نيامد؟ 
ــت. نيروهاى جامعه يا  ــان «حصر منطقى راهبردها» اس اين امر هم
ــتند و در دين و روزمره خود، سياست را دنبال مى كنند  ــلمان هس مس
يا سياست ورزى را به طور مستقل دنبال مى كنند. اين وضعيت كه تغيير 
ــود؟ در دين ورزى هم  ــد. چه چيز اين آرايش مى تواند عوض ش نمى كن
ــدرن دنياى تمدن علمى جديد عمل  ــتقل از عناصر خرد م عده اى مس

ــتند. يا اسلام را به شكل مدرن  ــير از متن هس مى كنند و وفادار به تفس
تفسير و پيگيرى مى كنند. هر چه فشار بياورند نه به اين سادگى مى توانند 
ــارها  ــن ورزان به غير آن حركت كنند نه برعكس. اتفاقا فش از اردوى دي
سبب مى شود اين نيروها به طور جدى تر، «پرچم» خود را بيابند. يك بار 
ميدان به آنها داده مى شود و در يك حزب سياسى، تجلى مى يابد يا اينكه 
وجوه ديگر آن در دل جامعه خود را نشان مى دهد. بر اساس تفكر ها اين 

محدوديت ها وجود دارد. 
 در چهارسـال گذشته، تلاش براى سياست ورزى در دو مجموعه  �

شـوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و شـوراى مشاوران سيدمحمد 
خاتمى خود را نشان داد. چه شد كه با وجود تلاش طرف مقابل براى 

تغيير آرايش سياسى، همچنان به فعاليت ادامه داديد؟ 
اين دو هيچ تفكيكى از يكديگر نداشتند. هر چه فشار آوردند تا شرايط 
ــكل هاى اصلاح طلب را با برخى محدوديت ها مواجه  حزبى و صنفى تش
كنند، اتفاقا سياست ورزى مهم تر جلوه مى كرد. بنابراين با انعطاف پذيرى، 
جلسات شوراى هماهنگى به شكل پراكنده تشكيل مى شد و جلوه اى از 
اين حركت نيز در شوراى مشاوران رييس جمهور دوران اصلاحات ديده 
مى شد. وقتى از شوراى مشاوران پرسيده مى شد كه حرف شما چيست 
پاسخ مى دادند حرف ما همان حرف شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات 
است. اين تاكتيك سياسى اصلاح طلبان بود و نشان داد در شرايط سخت 
هم بايد فعاليت و سياست ورزى را دنبال كرد. اين فشارها در واقع تنوع 
سازمانى و طيف بندى اصلاح طلبان را متمركز تر از قبل كرد. قبل از اين 
فشارها حلقه هاى متفاوت داشتيم اما وقتى راه بسته شد و ديدند تفرق، 
به اين معناست كه هيچ كارى نمى توان انجام داد، ائتلافى نانوشته از ملى 
- مذهبى ها تا نزديكان عبداله نورى، اعضاى «اعتماد ملى» آقاى كروبى، 
حاميان آيت االله هاشمى تا نيروهاى مشاركت و مجاهدين انقلاب و ساير 

تشكل هاى اصلاح طلب و منتقد شكل گرفت. 
 اما طرف مقابل در شرايطى كه رقيبشان آسيب ديده بود، تريبون  �

هم نداشـت و با شـرايط خاصى مواجه بود از انسـجام دور شـدند. 
طيف هـاى مختلف آنها، عقايد گوناگون بروز دادند و حتى عده اى از 
آن با عنوان « انشعاب» برخى طيف ها از جريان راست سخن گفتند. 
اشاره كرديد طيف احمدى نژاد را به خارج هل دادند اما اصولگرايان تا 
لحظه آخر در دولت نفرات داشتند و اتفاقا اين طيف احمدى نژاد بود 

كه علاقه مند به فرار از زير عنوان جناح راست بود. 
البته ذات قدرت، اينگونه است يعنى وقتى جريانى در هر جاى دنيا، 
منابع را در اختيار گرفت دچار تشتت مى شود چرا كه منابع محدود است 
و نمى توان به همه به يك اندازه تخصيص داد. هم پست سياسى است 
و هم امتيازات. نوعى مركز توزيع امتيازات است و در بهترين حالت، اين 
امتيازات وجه مادى ندارد و اين در حالى است كه در جريان هشت سال 
گذشته، آشكار ترين مزيت هاى مالى هم ديده شد كه در قالب فسادهاى 
ادارى و مسووليتى خود را نشان داد. گاهى هم تفرق، در اثر سهم خواهى 
در اعمال خط مشى هاست و اين منازعه در ميان جناح حاضر در قدرت 
پايان نمى يابد مگر آنكه قواعد آن مشخص باشد. اگر چنين باشد ديگر در 
هم ريختگى اتفاق نمى افتد و مانند بازى فوتبال، نوعى سيستم مشخص و 
داورى، حضور خواهند داشت. اين هم فراموش نشود كه جريان اصولگرا، 
امكان توزيع سيستماتيك هم ندارد و اين اختلافات، اجتناب ناپذير بود. 
ــى از آنها كاملا در  ــت كه در همان جناح هم طيف موضوع دوم اين اس

وفادارى هاى سنتى از يك هسته مركزى تبعيت مى كنند و عده اى از آنها 
اين را نمى پسندند. در اواخر دولت اصلاحات، جوان تر هاى آن جريان به 
ــفيدان را بر نمى تابند. پس از آن و در  صراحت گفتند كه حرف ريش س
سال 84 با تعدد كانديدا مواجه شدند و كل محوريت مجموعه را به كنار 
گذاشتند و يك مركز خاص، با حلقه هاى جديد اين جناح وارد عمل شد 

و تا چند روز مانده به انتخابات، بازى را عوض كرد. 
 براى انتخابات رياسـت جمهورى سـال گذشـته از منظر آرايش  �

سياسى، چه مدلى مى توان ارايه كرد؟ 
ــدان آمد يا همان  ــوم» به مي ــه در انتخابات يازدهم، «جريان س اينك
قطب بندى و رقابت سابق، تعيين تكليف كرد موضوعى است كه درباره 
آن زياد سخن گفته شده است. مشخص است كه جريان سومى وجود 
ــط تفاوت اين بود كه  ــت. فق ندارد و همان دوقطبى همچنان پابرجاس
جريان سياسى اصلاح طلبان، پرچم خود را كجا بكوبد و مشخص شد كه 
آرا به سمتى مى رود كه «انگشت اشاره» رهبران اصلاحات به آن سو است. 

منهاى درصد كمى، بقيه اينگونه حركت كردند. 
 آيا مى تـوان گفت جبهه اى از نيروهـاى تحول خواه، ذيل همين  �

دو گفتمان اصلى كشـور تشـكيل شـده اسـت و طيف اصلاحات، 
تكنوكرات هاى نزديك به هاشمى و روحانى و راست توسعه طلب در 

آن قرار دارد؟ 
ــه به جريان  ــت. بل ــما مى گوييد ناچيز اس در اينجا درصد آنچه ش
ــزاى آن را با تحليل مذكور  ــده اند اما اج ــات، نيروهايى اضافه ش اصلاح
متفاوت مى دانم. شايد اين در محافل سياسى كمتر گفته شده كه نيرويى 
ــت به اين سمت آمده است. اين طيف از  كه كنار احمدى نژاد قرار داش
جامعه به احمدى نژاد راى دادند چرا كه تلقى آنها اين بود كه او «موضع 
اپوزيسيون» دارد و مقابل جريان سنتى غالب مى ايستد و ساختارشكنى 
مى كند. سخنان او درباره حجاب و تيپ هاى رفتارى اش را به ياد داريد؟ 
ــدند  ــته از مردم، اين روش را بى فايده ديدند. آنها متوجه ش اما اين دس
ــن دوره، در مقابل  ــتند و در اي ــنامه داش نيروهاى تحول گرا بايد شناس
كانديداهاى جريان اصولگرا قرار گرفتند و به اين سمت مقابل راى دادند. 
راست عاقل ممكن است نيروهاى تحول خواه داشته باشد اما در ميان آن 
چهاركانديدا، نيروهايى داشتند. حتما به جليلى راى ندادند اما به ولايتى 
يا محسن رضايى حتما راى دادند و اصل اينكه با اصلاح طلبان زاويه دارند، 

كاملا پابرجاست. 
 اما در همان انتخابات 84، مصطفى معين، نماد انتقاد از روش هاى  �

سختگيرانه براى جامعه بود. احمدى نژاد تيپ شخصيتى كاملا منطبق 
بر جريان اصولگرا داشت. پس چرا تمايل به سوى او بود؟ 

معين نماد تحول به زبان نخبگى و روشنفكرى بود، در حالى كه آن 
گروه مدنظر ما، توده منتقد غير نخبه گرا هستند و اين از نظر من و شما 

دور مانده بود. 
 روحانى پتانسيل جذب اينها را داشت؟ او هم شيخ است و سال ها،  �

در كنار سنتى ها بوده است. 
اما بديلى در اين انتخابات نداشت. 

 مثلا اگر تيپى مانند مشايى حضور داشت...  �
بله، ممكن بود بخشى از آن آرا را جذب كند و احتمالا احمدى نژادى ها 
ــت گذاشته بودند. به هر حال پس از مباحث  نيز روى همين نكته دس
ــوى بزرگان اصلاحات، آن طيف از مردم هم  ــده از س اقناعى مطرح ش
ــوى روحانى آمدند. پس در انتخابات يازدهم بيش از آنكه نيروى  به س
سوم بازيگرى كند، همان طيف بندى سابق اثر كرد. فقط اتفاقى كه افتاد، 
ــى از نيروهايى كه در صف بندى سال 88  اين بود كه طيف بندى بخش
فعال شده بودند و مى توانستند در خط تحريم باقى بمانند، تغيير كرد. 
ــت و ما تغيير آرايش خاصى  در مجموع همان صف بندى همچنان اس
نمى بينيم و پس از انتخابات هم همين وضع وجود ندارد و همان شرايط 
سابق حاكم است و به نظر مى رسد تداوم داشته باشد چون بدنه اصلى 
حاميان دولت، اصلاح طلبان هستند و مطالبات اصلاح طلبانه براى آنها، 

هيچ بديلى چه به عنوان جريان سوم و چه عناوين ديگر، ندارد. 

 گفت وگو با على محمد حاضرى

مطالبات اصلاح طلبانه، بديلى به عنوان «جريان سوم» ندارد
 على دورانى

 دبير ائتلاف فراگير اصولگرايان

طيبه ميرحسـينى: اصولگرايان در هشت سال گذشـته با پديده اى خاص در 
جريان سياسى خود مواجه بودند؛ اينكه طيف هاى مختلف اين جناح تا حدى از 
اصول مشترك آنها نيز فاصله گرفتند. انتخابات رياست جمهورى نهم و يازدهم 
و تعدد و تكثر كانديداهاى اين جريان به خوبى نشان داد اختلافات به گونه اى 
است كه برخى از آنان به مثابه «رقباى كامل» در مقابل هم صف آرايى مى كنند. 
با اين حال آيا اين تكثر به عنوان «تغيير آرايش سياسى» مى تواند تعبير شود؟ 
به نظر مى رسـد حتى جريان احمدى نژاد قابل تفكيك از جناح راست سابق و 
اصولگرايى فعلى نباشـد حتى اگر برخى تلاش كنند آدرس اشتباهى بدهند 
و در ميان اصلاح طلبان نيز همين قاعده حاكم اسـت. حسين كنعانى مقدم از 
جمله فعالان سياسى اصولگراست كه از منتقدان دوران هشت ساله احمدى نژاد 
به شـمار مى رود. وى در گفت وگو با «شـرق» درباره آرايش سياسى دو قطبى و 
چندقطبى و تشكيل جبهه هايى با برخى محورهاى مشترك كه نمونه آن پس از 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم در ميان حاميان حسن روحانى ديده مى شود، 

نكات زير را بيان كرد. 

 با گذشـت نزديك بـه 10 مـاه از انتخابات رياسـت جمهورى يازدهم،  �
تحليل هايى در فضاى رسانه اى به نقل از برخى فعالان سياسى ديده مى شود 
كه تغيير در آرايش سياسـى و وضعيت گروه هاى سياسى -  اجتماعى رخ 
داده و همانطور كه مى دانيم شرايط قبل، حين و بعد از انتخابات در اين تغيير 

تاثيرگذار بوده است. به نظر شما اين اتفاق رخ داده است؟ 
معتقدم آرايش سياسى كشور قبل از 24 خرداد به هم خورد و عملا با تغيير 
«هندسه سياسى» كه هميشه مبتنى بر اصولگرايى و اصلاح طلبى بود، فضايى 
سه بعدى ايجاد شد تا هر كسى بتواند در فضاى سياسى كشور تنفس كند كه 
اين «سه بعدى»شدن توانست تعداد زيادى از مردم را به اسم اعتدال و اميد به 
زندگى در فعاليت هاى سياسى وارد كند و مشاركت آنها را افزايش دهد. معتقدم 
ــكل گيرى دولت يازدهم نبوديم.  ــاهد ش اگر آن آرايش به هم نريخته بود ما ش
ــور چه اصولگرايان و چه اصلاح طلبان كه  جريان هاى سياسى موجود در كش
ــته با افول قدرت سياسى مواجه شدند به دنبال بازسازى جريان هاى  در گذش
ــدن براى رقابت هاى مجلس دهم هستند.  ــى خود، يارگيرى و آماده ش سياس
شايد بتوان گفت اين فضا مقدارى رقابت هاى سياسى را شفاف تر كند و بعضى 
ــى تبديل به رقابت سياسى شود، يعنى كسانى كه دست به  رفاقت هاى سياس
ــى را آفريدند ممكن است دچار رقابت هاى  ــت هم دادند و حماسه سياس دس
ــى شوند و دو جناح باقيمانده سعى كنند خود را جا دهند تا بتوانند در  سياس

انتخابات آينده حضور فعال ترى داشته باشند. 
 آيا ايجاد و جاافتادن قطب سوم حزبى در كشور نيازمند پايگاه مردمى  �

نيست؟ مگر بدنه حاميان دولت يازدهم، عمدتا اصلاح طلبان نيستند؟ اين 
«جريان سوم» را از كجا آورده ايد؟ 

ــور  ــى در كش ــت كه جايگاه مردمى دو جناح سياس ــت اس  بله، اين درس
ــوالات زيادى هم از اصولگرايان و هم از  ــت و مردم س داراى اهميت خاصى اس

اصلاح طلبان در ذهن خود دارند و كسانى كه با راى مردم به رياست جمهورى 
رسيدند متاسفانه هنوز پاسخ درستى به مردم درخصوص عملكردشان نداده اند 
و بيشتر مقصر قلمدادكردن ديگران و فرافكنى مدنظرشان بوده است. به نظر 
ــرايط جديد و هندسه سياسى كشور شاهد تولد جريان قدرتمند  مى رسد ش
ــد كه با اصولگرايان و اصلاح طلبان رقابت خواهد كرد و بعد سوم  جديدى باش

سياسى كشور خواهد بود. 
 تكليـف جريان  تنـدرو و افراطـى كه پر سـر و صداسـت، به هنگام  �

شكل گيرى فضاى جديد مورد اشاره شما، چيست؟ 
جريان اصولگرايى بر مبناى همان اصولى كه شكل گرفته، سعى كرده خود 
را در صحنه سياسى كشور حفظ كند اما نفوذى ها و منحرفانى كه در اين جريان 
ورود پيدا كرده بودند، عملا دارند از صحنه خارج مى شوند و وضعيت جديدى به 
خود مى گيرند. شايد در درون جريان اصولگرايى يك نوع تصفيه عناصرى كه با 
شعار اصولگرايى ولى براى وصول به قدرت وارد شده بودند، در حال شكل گيرى 
ــتر خواهد بود. در  ــد خلوص اين جريان در آينده بيش ــت و به نظر مى رس اس
انتخابات مجلس، مردم تصميم گيرنده هستند، اگر حاميان دولت فعلى بتوانند 
ــان دهند گرايش مردم به  همراه با دولت، يك جبهه مردمى خوبى از خود نش
سمت راى دادن به اين جريان خواهد بود و شايد در مجلس دهم ما اكثريتى 
نداشته باشيم يعنى هم اصولگرايان، هم اصلاح طلبان و هم اعتداليون موقعيت 

برابرى را با همديگر در رقابت ها داشته باشند. 
 نقـش دولـت يازدهم در كمك به ايجاد قطب سـوم حزبى در كشـور  �

چيسـت و دولت در به رسميت شناختن اين قطب جديد چه راهكارهايى 
بايد داشته باشد؟ 

همانطور كه در سوالات قبل اشاره داشتيد، نمى توان منكر اين قضيه شد 
ــى از مستقلين، كارگزاران و  كه آقاى روحانى با راى جريان اصلاح طلب، بخش
ــمى و خاتمى توانستند راى اكثريت را كسب كنند و  حمايت هاى آقايان هاش
رييس جمهور شوند، به اين خاطر ايشان بايد تركيبى از اين مجموعه را دنبال 
خود داشته باشند. دكتر روحانى نبايد همانند محمد مرسى در مصر دچار اشتباه 
شود كه با گرفتن راى جناح هاى مختلف، دولت يك جانبه گرا تشكيل داد و فقط 
ــد كه سقوط كند. روحانى نبايد اين  ــر كار آورد و اين باعث ش اخوانى ها را س
فرصت طلايى را از دست دهد و سعى كند دولتى ائتلافى تشكيل دهد. «بعد» 
و «قطب» سوم سياسى كه در كشور در حال شكل گيرى است، جدا از جريان 
اصلاح طلبى و اصولگرايى است. اين جريان قدرتمند است، سابقه و پيشينه هم 
دارد و با تشكيل دولت يازدهم موقعيت بهترى در انتخابات خواهد داشت. دكتر 
روحانى و به خصوص جريان اصلاح طلبى بايد آستانه تحمل و نقدپذيرى خود 
ــارها  ــخ به نقد را دنبال كنند چرا كه در غير اين صورت فش را بالا ببرند و پاس
خود را تبديل به اقداماتى مى كند كه به ضرر دولت و مردم خواهد بود. فضاى 

سياسى موجود در كشور بايد باز شود تا همه جريان هاى سياسى احساس كنند 
كه مى توانند در چنين فضايى نفس بكشند كه با شرايط موجود دكتر روحانى 
ــت دهد. اگر اين  مى تواند اين كار را انجام دهد و نبايد چنين فرصتى را از دس
كار به درستى انجام شود، اقدامات و اظهارات تندروها و افراطيون تاثيرى بر نظر 

مردم نخواهد داشت. 
 جريان اصولگرايى بعد از شكسـتى كه در انتخابات رياست جمهورى  �

خوردند، بايد بر چه اصولى حركت كنند؟ 
جريان اصولگرايى براى رسيدن به قدرت سياسى پنج شرط دارد: اول رهبرى 
ــى بايد يك رهبرى داشته  ــت. به عنوان يك جناح سياس جريان اصولگرايى اس
ــد تا همه را زير چتر خود نگه دارد. نكته بعد تشكيلات منسجم و كارآمد  باش
سياسى براى حضور در صحنه سياسى كشور است. بدون تشكيلات نمى توان 
در يك رقابت سنگين سياسى شركت كرد. وحدت كلمه و رسيدن به اهداف و 
آرمان ها نيز از نكاتى است كه اين جريان بايد مدنظر داشته باشد. بايد بازسازى و 
بازنگرى در جريان اصولگرا صورت بگيرد و عوامل نفوذى و فرصت طلب را خارج 
كرد و با يك نگاه حداكثرى جلو بروند. بالاخره جريان اصولگرايى در رقابت هاى 
سياسى آينده بايد تكليف خود را با جايگاهش در بين مردم مشخص كند، اگر 
نتواند پايگاه مردمى خود را توسعه و گسترش دهد تشكيل حزبى خواهد داد كه 
در كشور ما فراوان است. جريان اصولگرايى بايد در مسير ايجاد پايگاه مردمى و 
ساختار سياسى جبهه مشترك و متشكل از شخصيت ها و احزاب شكل بگيرد 
تا بتواند در رابطه با اين موضوع حركتى جدى انجام دهد. كشور سه قطبى شده 
است ولى اين قطب سوم بايد به رسميت شناخته شود و جايگاه آن در تقسيم 
قدرت تعريف شود كه در اين صورت هم رقابت ها بهتر خواهد شد و با سه بعدى 
شدن فضاى كشور همه مى توانند در فعاليت هاى سياسى باشند بدون اجبار براى 

حضور در جريان اصولگرايى و اصلاح طلبى. 
 به نظر مى رسـد با وجود دو گرايش غالب در كشـور، تمايلى به ظهور  �

جريان هـاى جديـد در صحنه سياسـى وجود نـدارد چرا كـه عمده آنها 
بى شناسنامه هستند. 

شايد پيمان نانوشته اى بين اصولگرايان و اصلاح طلبان باشد كه معتقدند جز 
خودشان جريانى نبايد در صحنه سياسى كشور ورود پيدا كند. بد نيست كه فضا 
را براى ظهور ورود جريان هاى سياسى جديد باز كنند و اين امر باعث تقويت 
ــلامى خواهد شد. بزرگان اصولگرا و اصلاح طلب  نظام و پايه هاى جمهورى اس
بايد بنشينند پيمان نانوشته را بشكنند و اجازه فعال شدن جريان سوم درون 
انقلاب را به رسميت بشناسند. دولت جديد ابتدا وعده هايى درخصوص مساله 
احزاب و تشكل هاى سياسى داد. به نظر من شكل گيرى اراده سياسى در كشور 
و تصميم سازى براى تصميم گيرى مسوولان نيازمند نشست و برخاست با افراد 
سياسى كشور است. احزاب نبايد صرفا براى اينكه نشان دهيم دموكراسى داريم، 
ــند. دبيران كل احزاب سياسى كشور چه اصولگرايان و چه  زينت مجالس باش
ــورت رييس جمهور قرار  اصلاح طلبان كه جايگاه مطلوبى دارند، بايد مورد مش

بگيرند و از ديدگاه هاى آنها در مسير حركت سياسى كشور استفاده كنند. 

تحليلى از حميدرضا جلايى پور، جامعه شناس و فعال سياسى
 تقويت ائتلاف 24 خرداد 

حسين كنعانى مقدم در گفت وگو با «شرق»: 
پايگاه مردمى دو جناح كشور براى ساير جريان ها وجود ندارد 

نگاه اصولگرانگاه اصلاح طلب
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1-رويه تحسين برانگيز رييس جمهور از زمان كانديداتورى اين بوده كه 
ميان نيروهاى اصلاح طلب، اصولگرا و ميانه رو خط كشى نكرد و بر اعتدالگرايى 
و ميانه روى در مقابل تندروهايى ايستاد. آنان در هشت سال قبل از آن، هرچه 
خواستند صورت دادند و جريان اصولگرايى با سكوت و گاهى تمايل، آنان را 
همراهى كرد. با اين حال از زمان انتخابات تا به امروز اين حركت ميانه روها 
قبل از انتخاب شكل گرفته و تا به امروز ادامه پيدا كرده است. اين همان رمز 
موفقيت دولت روحانى نيز به شمار مى رود. هرچند نمى توان نام يك جناح 
ــت اما رمز پيروزى دولت تا به امروز و بهبود شرايط سياسى،  روى آن گذاش
ــت كه تركيبى از اصلاح طلبان،  ــكل گيرى ائتلافى وسيع از ميانه روهاس ش
ــخصيت هاى مستقل است. همه دلسوزان كشور از  اصولگرايان معتدل و ش
ــند بوده و اكنون از اين «ائتلاف  ــوم» ناخرس اتفاقات دوران «معجزه هزاره س
ــتند. خود روحانى هم اين ائتلاف را تقويت كرده است.  وسيع» مسرور هس
ــال تدارك انتخابات مجلس دهم نيز  ــالى كه قرار داريم و به نوعى س در س
ــد تا صداى بلند تندروهاى  ــمار مى رود، اين ائتلاف بايد ادامه پيدا كن به ش
ــرده و به منافع و آرامش ملى  ــمار، نتواند حواس دولت را پرت ك انگشت ش
لطمه وارد كند. در اين ميان، رابطه دولت روحانى و اصلاح طلبان عميق تر و 
مستحكم تر از گذشته شده است و به مرور ارزش نيروهاى كيفى اصلاح طلبان 
و نياز دولت به استفاده از اين نيروها در سطوح مختلف بيشتر روشن شده 
است. به عنوان نمونه محمدعلى نجفى به خاطر ناراحتى جسمانى از سمت 
ــووليت مهم ديگرى به دولت كمك مى كند.  خود كناره گيرى كرد و در مس
ــش ماه گذشته در هر مصاحبه و گفت وگويى كه  محمدرضا عارف نيز در ش
ــت يكى از اميدهايش اين بوده كه دولت آقاى روحانى  ــته اس با مردم داش
موفق شود به طور مداوم از دولت حمايت كند. سيدمحمد خاتمى و على اكبر 
هاشمى رفسنجانى هم به عنوان سنگين وزن ترين چهره هاى اين جريان در 
حمايت از دولت سنگ تمام گذاشته اند. چهره هاى شاخصى مثل محمدرضا 
ــچى نيز در حمايت از دولت فعالانه وارد گود  ــين كرباس خاتمى و غلامحس
رسانه و سياست شده اند. اينكه ايشان رويه اصلاح طلبى اتخاذ كرد تا منافع 
ــعه كشور بيش از هر چيزى در اولويت قرار داشته باشد، سبب  مردم و توس
شد تا آقاى روحانى، نامزد مورد حمايت اصلاح طلبان در انتخابات 92 شود 
ــت. اصلاح طلبان از مردم دعوت  و اتفاقا تا به امروز، به خوبى عمل كرده اس
كردند تا به روحانى راى بدهند و اين نكته باارزشى است كه عملكرد دولت 
سبب شده امروز هم در مقابل مردم، شرمسار نباشند بلكه همچنان از اين 
ــتند كه آقاى روحانى با وجود  ــاهد آن هس انتخاب دفاع مى كنند. مردم ش
مشكلات و كارشكنى هاى رقبا، تمام تلاش خود را براى بهبود اوضاع كشور 

به كار بسته است. 
ــام آن توجه دارند و  ــان به «آيين اصلاح طلبى» بيش از ن 2- اصلاح طلب
اكثر سياست هاى كلان روحانى در سياست خارجى و اقتصادى و فرهنگى 
از نظر ما، اصلاح طلبانه است. اين يكى از پارامترهاى همسويى جريان حول 
آقاى روحانى و اصلاح طلبان است كه به شكل گيرى ائتلاف جديد انجاميده 

است. اصلاح طلبان چند خواسته اصلى داشتند كه توسط آقاى روحانى در 
حال پيگيرى است. كشور از لحاظ بين المللى شرايط نامطلوبى داشت. آقاى 
ــت. موقعيت بين المللى  روحانى ايران را از موقعيت خاصى بيرون آورده اس
ــران در همين چندماه چنان بهبود پيدا كرده كه امروز آقاى روحانى بايد  اي
به وزير خارجه هاى ديگركشورها وقت بدهد تا به ايران سفر كنند. قبلا مردم 
فقط شاهد رفت وآمد مقامات چند كشور محدود بودند. در حوزه اقتصادى، 
ــده اى پديد آورده بود.  ــور، وضعيت نگران كنن تورم بالاى 40درصد در كش
تورم بايد كنترل مى شد و خوشبختانه اين اتفاق افتاد. هرچه تورم كم شود، 
بى خانمان ها و معتادان و آسيب هاى اجتماعى متراكم كنونى كمتر مى شود. 
در عرصه فرهنگى هم گشايش هايى اتفاق افتاده و اهالى فرهنگ و سياست 
هم نسبت به سال گذشته نفس راحت ترى مى كشند. در عرصه فرهنگى با 
ــنده هاى دلسوز اين كشور را ممنوع كرده بودند.  يك تلفن كتاب هاى نويس
امروز كتاب هاى بسيارى از اين نويسنده ها در نوبت چاپ قرار دارند. كتاب هاى 
استادان سال ها معطل نوبت چاپ بودند. رفع اين مشكلات گشايش فرهنگى 
است. اصلاح طلبان همين را مى خواستند. نمى خواستند كه پسرعموى آنها 
ــد و اما توجه به موانع و مقدورات  ــد. البته نبايد به اينها قانع ش رييس باش
ــت. اينها نتيجه ائتلاف و آرايش  ــرورت اصلاح تدريجى نيز ضرورى اس و ض

سياسى است كه البته بايد آن را نيز نوعى آرايش اصلاح طلبى قلمداد كرد. 

ــد اصلاح طلبان و نيروهاى سياسى در كنار دولت، با وجود  3- اشاره ش
مشكلاتى كه با آن مواجه هستند در مجموع عملكرد قابل دفاعى داشته اند. 
ــان وى با آن كارنامه  ــى راى آورد، انتظار نبود كه مخالف ــى آقاى روحان وقت
ــاله ناموفق، اينگونه در مقابل  خواست مردم و جريان هاى سياسى  هشت س
تحول خواه صف آرايى كنند. با اين وجود فضاى سياسى حتى با سروصداهاى 
ــال نيز حركت رو به جلو ادامه  ــت و اميدوارم امس اخير، رو به جلو بوده اس
ــرد دولت، به  ضعف و  ــا اين حال يكى از نقدهاى وارد به عملك ــدا كند. ب پي
كاستى دولت در توجه به پاشنه آشيل رسانه اى  خود است. دولت نياز دارد در 
عرصه رسانه اى قوى تر عمل كند و روى جذب افكارعمومى و حفظ حاميانش 
سرمايه گذارى جدى ترى كند. با اين حال اصلاح طلبان به دولت توصيه كرده 
و مى كنند در همين مسير به حركت خود ادامه دهد. آقاى روحانى محكم 
گام برمى دارد و شرمنده نيست و شفاف عمل مى كند. به عنوان نمونه گزارش 
ــان، بسيار مفيد بود. اما برخى وزرا از ترس مخالفان، كمتر  صدروزه اول ايش
ــاى روحانى دارد كار  ــخن مى گويند. وزرا هم بايد با صلابتى كه خود آق س
كنند. دولت نبايد خودش را مشغول بازى تندروها و سروصداهاى كم اهميت 
كند. اين تندروها اگر منتقد قابل توجهى بودند كه در دوره احمدى نژاد انتقاد 
مى كردند و دولت او را معجزه هزاره سوم نمى خواندند. بابك زنجانى پديده 
امروز نيست. حتما ده هانفر به او كمك مى كردند ولى تندروها حاضر نيستند 

ــتند كه رويه  ــازى كنند. آنها به دنبال اين هس درباره ياران زنجانى شفاف س
سياسى خود را ادامه داده و با ايجاد چند ائتلاف، به صحنه سياسى بازگردند. 
اصلاح طلبان در هشت سال گذشته، نگران كشور بودند و به دليل دلسوزى 
ــته مى شدند و حتى از  ــط رفاه و آزادى و عدالت در ايران، بازنشس براى بس
طريق رسانه هاى مختلف متهم مى شدند. با اين حال سياست ورزى را ادامه 

داده و همچنان بر آن تاكيد مى كنند. 
ــى از آن،  ــكل گرفته در انتخابات كه بخش 4- مهم ترين وجه ائتلاف ش
ــروصداى تندروها نشده است.  ــت اين بوده كه مرعوب س دولت روحانى اس
درست است كه دولت اهداف مشخصى در اقتصاد، سياست داخلى و خارجى 
ــروصداى كاذب به دنبال نااميدكردن مردم و  ــى تندروها با ايجاد س دارد، ول
نيروهاى سياسى و اجتماعى هستند. نبايد فريب اين حرف ها را خورد. قبل 
از انتخابات هم تاكيد كردم كه آقاى روحانى، سوابق نظامى و امنيتى مثبتى 
در دوران جنگ داشته و تندروها ديگر نمى توانند از امكانات خود بهره بگيرند. 
ــل، دولت بايد تلاش كند آن عقبه بزرگ اجتماعى دوره انتخابات را  در مقاب
ــرط اصلى موفقيت دولت است حفظ و ائتلاف سياسى موجود ميان  كه ش
ــته  ــتوانه اجتماعى نداش نيروهاى تحول خواه را تقويت كند. دولتى كه پش
ــت مى خورد و برنامه هايش با ناكامى روبه رو مى شود.  باشد به راحتى شكس
ــته باشد و صداوسيما هم از آن  حتى اگر 700ميليارد دلار درآمد ارزى داش
ــتى (يا  ــاع كند. براى حفظ اين عقبه اجتماعى غير از رفع بحران معيش دف
ركود تورمى)، توجه بيشتر به حقوق شهروندى، تقويت تشكل هاى سياسى 
و احزاب و سنديكاها و ساير نهادهاى نمايندگى گروه هاى اجتماعى متكثر و 
توجه به مطالبات اقوام و اقليت ها و حقوق رسانه ها ضرورى است. شفاف سازى 

و مسووليت پذيرى بيشتر دولت نيز ضرورى و بااهميت است. 
5- دولت براى تقويت و افزايش اميد در جامعه و ميان نيروهاى سياسى 
همسو با خود، بايد به همين روش هايى كه داشته ادامه دهد و البته با يك 
ــانه اى قوى تر و هوشمندانه تر به حفظ  ــانه اى و سياست هاى رس بازوى رس

حمايت افكارعمومى توجه بيشترى كند: 
1- حل مساله هسته اى و كاهش تحريم ها

2- رفع مشكلات معيشتى و اقتصادى مردم و جامعه
3- زمينه سازى براى افزايش قدرت جامعه و نهادهاى مدنى و حقوق 

آحاد آن
ــت به اين زودى  ــور را گرفته اس به هرحال ركودى كه دامن اقتصاد كش
ــى اگر مانند گزارش صدروزه با  ــا را رها نخواهد كرد. دولت و آقاى روحان م
مردم صادق باشند، مردم هم صداقت دولت را باور خواهند كرد. دولت براى 
حل معضلات جامعه بايد مدام روى همكارى سازمان هاى دولتى، نهادهاى 
مدنى و خود شهروندان تاكيد كند. دولت بايد دايما با مردم و نهادهاى مدنى 
صادقانه صحبت كند و آنها را در جريان بگذارد. ائتلاف سياسى – اجتماعى 
و فرهنگى ميان دولت-ملت و همه نخبگان و نيروهاى سياسى، بايد هرروز 

گسترده تر شود. 


